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چيزى افتاد در سكوت
آخرين واژه،
»تو« بود... 

در زمانه اى كه شعر بيشتر به خود 
فروشى هاى ذهنى و به شعبده بازى 
هاى كلمات مى ماند تا شعر، وشاعر 
بجز خود مخاطبى ندارد ودر زمانه اى 
كه به قول سيد على صالحى مى 
توان بى-هيچ دغدغه اى اسم شعرها 
را از بالاى آنها برداشت و همه شان 
را پشت سر هم خواند- بى آنكه به 
محتواى درونى آنها آسيبى برسد، اگر 
آدم ناگهان چشمش به يك شعر 
خوب بيافتد كه سخنى داشته باشد، 
در خود جشن مى گيرد وبا آن تفأل 
مى زند و اين كارى بود كه من با شعر 
زمستان »مه ناز طالبى طارى« 

كردم. 
متأسفانه شعر سپيد كه شعر امروز 
ماست و بايد باز تاب فلسفه ذهنى 
شاعر سپيد پرداز باشد، امروزه تا حد 
ترانه هاى لس آنجلسى بى محتوا و 
قابل ترحم شده و علت هم اين است 
كه شاعران نوپرداز تصور مى كنند 

كه سرودن شعر نو بسيار آسان است 
از اين رو با پس وپيش كردن افعال 
و گاهى با حذف بى جانشِن افعال و 
رديف كردن كلماتى كه تازگى ها 
خيلى هم باب شده و اصواتى بى معنا، 
بدون پشتوانه ذهنى شعر مى سازند. 
در حاليكه نمى دانند ورود به شعر نو 
خطرناك تر است و به معناى واقعى 
دل و جرأت مى خواهد. زيرا ممكن 
است در يك غزل وزن رقصان، تكرار 
كلمه رديف و حرف روى و صنايعى 
از قبيل ايهام و جناس و... و... شعر را 
گوشنواز و بدون محتواى فلسفى هم 
شعر كند، اما در شعر سپيد كه شاعر 
همه اين چيزها را از شعر ميگيرد، حتماً 
ً به جاى آن بايد چيزى به شعر بدهد 
كه شعر بتواند به آن تكيه كند و اين 
فلسفى  ذهنيت  بجز  داربست 
واجتماعى شاعر چيز ديگرى نيست. 
پس شاعر شعر سپيد بايد از ذهنيتى 
سرشار و شكوفا و نو برخوردار باشد تا 
سخنى براى گفتن داشته باشد وآنگاه 
است كه كلمه ابزار شعر مى شود، و 

نه خود شعر. 

مه ناز طالبى طارى بى گمان 
استعداد درخشانى است كه بدون 
هاى و هو و جنجال، در جهان 
خويش با شعر خلوتى عظيم به هم 
زده است و ديگر شعر براى او وسيله 
اى شهرت آفرين نيست، بلكه يك 
كيمياست، يك رفيق شكيباست و 
يك دوست دلسوز است كه هروقت 
دلش تنگ مى شود، يا شاد است، يا 
عاصى و بى قرار است، يا پرخاشگر 
و خشمگين، يا عاشق و دل شيفته، 
بى درنگ به آن خلوت پناه مى برد 
و چنگ به دامن او مى اندازد، از اين 
روست كه شعرهاى او از دل برآمده 
است و لاجرم بردل هم مى نشيند. 
او آنچنان در شعر با احساس خود 
يگانه مى شود كه وقت »دوست 
داشتن« مى تواند گرماى عشق را 
حتا به گونه سرد زمستان نيز پيشكش 

كند 
گونه هاى سرما سُرخند 

و اشتياق من نيز 
كه نگاه سرشارت اينك چه گرم 
در پيچك هاى حافظه مى تراود... 

)زمستان( 
شعرهاى بلند او يك پازل يك 
پارچه است و مجموع قطعاتى كه 
شعر را تشكيل مى دهند- اگر چه هر 
داراى شخصيتى مستقل  كدام 
هستند- اما در مجموع يك چشم 
انداز را در چشم خواننده مى گشايند، 
مثل شعر »آفتابگردان« كه هر چند 
هر تكه اى از اين پازل مى كوشد 
خواننده را به دلخوشى هائى ساده 
وصل كند، اما اندوه پر مايه و سنگينى 
كه در ته هر واژه و هر بندى لميده و 
جا خوش كرده، اجازه اين سبكبالى 
را نمى دهد و در نتيجه فضايى سرد 

بر كل شعر حاكم مى شود: 
و جوانان 

باز هم بر اين باور ميمانند 
كه ميتوان با عطر نارنج 

در شيشه هاى خاليِ مربا 
حفره هاى زمان را 

كرد.  پرُ  شب  هاى  جنازه  با 
)آفتابگردان( 

يا: 
مى گويد چراغ را خاموش كن 

تا نبضِ شكوفه ها 
درحافظه ات ضبط شود. )همانجا( 

و شعرهاى كوتاه او درست مثل 
يك جرعه در كام ذهن مى نشيند و 

خواننده احساس مى كند چه سريع 
در دام چند واژه ناب گرفتار شده 

است: 
ميانِ من و آنكه

خود مى پندارمش
آينه

خاموش مى نگرد
 ...

من مى روم
خيالى آن سوى هيچ
از خود مى گريزد... 

يا چه كسى مى تواند سقوط غم 
انگيز عشق را از اين زيباتر و كوتاه تر 

بسرايد؟ : 
چيزى افتاد در سكوت

آخرين واژه
»تو« بود... 

اين هفته از مه ناز شعر »زمستان« 
و يك ترجمه را برگزيديم- كه مه ناز 
طالبى همچنين دستى شگرف در 
ترجمه زبان آلمانى دارد- و پرسه 
بيشتر در كوچه باغ هاى معطر 
شعرش را به زمانى ديگر وامى 
گذاريم. جاى پايش عاشقانه ترين 

باد! 
زمستان 

گونه هاى سرما سُرخ اند 
و اشتياق من نيز 

كه نگاه سرشارت اينك چه گرم 
مى  حافظه  هاى  پيچك  در 

تراود... 
مانده  برف  در  كه  راهى  چون 

باشد 
يا خميازه اى كه در گلوى خواب، 

انتظار 
در قيرِ لحظه ها بست نشسته! 

... همان 
برگ هاى تقويم را مى گويم 
كه هر روز با طراوت واژه ها 

عشق  مانده  شب  دفترهاى  بر 
پاشيده اند 

همان هفته ها 
كه در پس كوچه هاى تنگ اتاق 

سرنوشت شعرهاى كوچك را 
رقم زده اند... 

چراغ هاى خاموشِ خيابان 
فردا را در صدايت روشن ميكنند 

و دنيا 
پنجره اش را چهارطاق 

به روى آمدنت گشوده... 
تنها بگو 

سكوت نيامدنت را 

توان  خاطر  به  چگونه 
سپرد؟ 

ونيز من غرق 
نمىشود... 

شعرى از رزه آوسلندر
برگردان: مهناز طالبى طارى 

ونيز
شهر من

موج به موج

احساسش مى كنم
از پلى به پلى ديگر

در تمامى قصرهايش
خانه دارم

كنار آبراه بزرگ
ناقوس هاى من

شعر مى نوازند
ونيز من،

غرق نمى شود... 
درباره شاعر: نام ها شعرند و نام »رزُه 
آوسلندر Rose Auslaender « نيز شعر 

است، به تمامى. 
رزه )گل رز(، آوسلندر )خارجى( در 
در  سال ۱۹۰۱  مه  ماه  يازدهم 
»چِرنوُويتس« - كه آن زمان هنوز 
متعلق به كشورِ اتُريش بود با نام 
»رزُالى بآِتريس روت شِرتسِر« چشم 
به جهان گشود. )نام خانوادگى او 
»شِرتسِر« به مفهومِ »شوخ« يا 

»شوخ طبع« است.( 
رزه پس از تحصيل در رشته ادبيات 
و فلسفه بهمراه »ايگناتس آوسلنِدرِ« 
به آمريكا مهاجرت كرد و پس از 
جدايى از ايگناتس، در سال ۱۹۳۱ به 
وطنش، كه در اين زمان ديگر به 
كشور روُمانى تعلق داشت، بازگشت. 
در سال ۱۹۴۱هنگامى كه گارد »اس 
اس« در چِرنوُويتس را به اشغال خود 
درآورد، رزُهِ در آنجا در »گِتوُ« )= محله 
يهودى ها( زندانى بود و پس از 

نابودى محله نيز اجازه ترك كردن 
شهر را نداشت. زندگيِ او در اين 
دوران تاريك تنها مخلوطى از كار در 
اردوگاه هاى كار اجبارى، ترس و 
هراس از مرگ، و به سر بردن در 

مخفى گاه هاى زيرزمينى بود.
پس از رهاييِ يهوديان چِرنوُويتس 
بدست روس ها، رزه در سال ۱۹۴۴ 
دوباره به آمريكا بازگشت و از آن پس، 
سال هاى سال، فقط به زبان انگليسى 
به   ۱۹۵۶ سال  در  نوشت. 
»دوسِلدُورف« شهرى در آلمان نقل 
مكان كرد. در همين جاست كه او از 
سال ۱۹۷۸ به بعد در بسترِ بيمارى 
بسر برده و در تاريخِ سوم ژانويه سال 

۱۹۸۸ ديده از جهان فرو بست.
رزُهِ براى مدت زمانى طولانى در 
يك  واقعاً  زبان  آلمانى  ادبيات 
»خارجى« ماند. يكى از دلايل آن 
شايد نامِ يكى از هموطنان او- »پاول 
آنچِل« ، معروف به »پاول سِلان« 
يكى از شاعران بزرگ و معروف 
آلمانى زبان باشد كه رزُه ِ او را خوب 
مى شناخت. اين نام مدتى همه چيز 
را و همچنين اشعارِ رزُهِ را نيز تحت 

شُعاعِ خود قرار داده بود.
امروز اما، شرايط ديگريست. نوشته 
هاى بسيارى درباره رزُه ِ آوسلنِدرِ 
نيمى از برخى كتابخانه ها را پرُ كرده 
است. رزُه ِ از سال ۱۹۶۵ بار ديگر 
شروع به نوشتن به زبان آلمانى كرد. 
 Mein Atem نامِ نفسم اكنون است«
heisst jetzt« نام يكى از آخرين كتاب 

هاى شعر اوست. اشعار رزُه نفسى 
سبكُ دارند، آنچنان دلِبازند و آزاد كه 
مى توانند در نظرِ اول به راحتى يادآورِ 
سبك هاى مختصر و كوتاه شعرى 
در ادبيات كلاسيك ژاپنى به نام هاى 
»هايكو« و »تانكا« شوند. اما اگر 
دقيقتر به آنها بنگريم، با وجود همه 
سبكُى و اختصار، در آنها روابطى 
پيچيده از عرفان و تصوف يهود، 
تئورى هاى »كُنستانتين برونرِز« 
)روانشناس(، از فلسفه »اسپينوُزا« و 
از عشقِ رزُِ آوسلنِدرِ به كلمه، كه هر 
كلام را به نامى مُبدل ميكند، مى 

يابيم. شعرها نام اند.
شرح احوال »رزه آوسلندر« از مه 

ناز طالبى طارى است. 

بشنو اين نى...
زير نظر پيرايه يغمايى

Pirayeh163@hotmail.com

دمى چند با »مه ناز طالبى طارى«
گونه هاى سرما سرخ اند....

كيومرث منشى زاده شاعر نوپرداز كمتر شعر موزون 
مى سرايد، اما پاييزى موزونى دارد كه با غربت معصومانه 
اى زيباست. در اين عاشقانه شاعر كه خود را در پاييز 
زندگى اش مى بيند، از آن به صورت »فصل زعفرانى 

عمر« نام مى برد و اينك شعر: 

بى تو از دست رفته ام، بى تو
بى تو ساز شكسته ام، بى تو

بى تو از پشت اين دريچه سبز
افق زرد حسته ام، بى تو 

بى تو من در خليج چشمانت 
نىِ در گل نشسته ام، بى تو 
بى تو در فصل زعفرانى عمر

بى تو، بى تو، شكسته ام بى تو 

فصل زعفرانى... 
شاعران همه و هميشه در گروه و كيومرث منشى زاده

بندى جاى نمى گيرند. ژان فولن 
Jean Follain )۱۹۷۱-1903( از اين 

دست است. او سراينده دست گرم 
عالم خاكى است كه براى هميشه 

سوارى تنها باقى مى ماند.
اين قاضى غرغرو كه پهناى 
صورتش جز در كافه ها گل نمى 
اندازد، چهره اى بى نظير است كه 
طرفداران خود را در كافه ها بيش از 
اماكن رسمى و دادگاه ها به دست 
مى آورد و از آنجا كه روح شعر هر 
كجا كه اراده كند، دميده مى شود، 
در نويسنده خواربارفروشى كودكى 
به همان اندازه نفوذ كرده است كه 

در سراينده معلومات.
در ضمير اين نرماندى خيال 
پرست، نقش بندى پنهان است كه 
موجودات و اشياء را به نحوى بارز به 

چشم مى كشد و اينك يكى از شعر 
هاى او كه اين ويژه گى را به 
آشكارى در خود دارد، باهم مرور مى 

كنيم: 
با استخوان جانوران،

كارخانه دكمه هائى ساخته بود
كه مى بستند
سينه بندى را 

بر بالاتنه تنديس زن كارگرى 
كه مى درخشيد

وقتى كه زن افتاد،
يكى از دكمه ها 

سرگردان شد
در سياهى شب

و جويبار در كوچه ها
روان شد و او را با خود برد

به سوى باغ خلوتى
كه در آن بر خاك افتاده بود 

تنديس گچين »پومونا«

خندان و عريان 
پومونا الهه پشتيبان درختان ميوه

امروز  شاعران  از  برگرفته 
فرانسه/ترجمه سيمين بهبهانى

ديدار كوتاهى با ژان فولن


